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گفتارهایی پیرامون تبار اندیشکده

جلسه با آقای دکتر علیرضا شفاه

مقدمه

تأمل راجع به بایسته‌های فعالیت اندیشکده‌ها نیازمند بازخوانی مسیر و گفتاری است که اندیشکده‌های 
ــرح  ــوه ط ــادی نح ــی انتق ــن بازخوان ــن بی ــته‌اند. در ای ــر داش ــای اخی ــگاهی در دهه‌ه ــگاهی و غیردانش دانش
مســئله اندیشــکده‌ها ازجملــه نقــاط بسیــار مهــم بازخوانــی مسیر طی شــده اندیشــکده ایرانی اســت. مســئله 
کــه چــرا علیرغــم بررســی‌های دقیــق و موشــکافانه علمــی از ســوی اندیشــکده‌ها امــا هنــوز  اصلــی اینجاســت 
مســائل حل‌نشــده باقــی مانــده و انباشــته می‌شــوند. گفتــار حاضــر ارائــه دکتــر علیرضــا شــفاه، عضــو شــورای 

علمــی موسســه علــم و سیاســت اشــراق راجــع بــه ایــن پرســش و پرســش‌های مرتبــط بــا آن اســت.

کنش عدالت‌خواهانه به حل نشدن مسائل وا

ــه چــرا علیرغــم بررســی دقیــق و علمــی مســائل  ک ــه آن تأمــل شــود  ــد ایــن ســؤال مطــرح شــده و راجــع ب بای
کارآمــدی  کان حل‌نشــده باقی‌مانــده و احســاس نا در اندیشــکده‌های متکثــر، چــرا مســائل جــاری کشــور کمــا
ــا ایــن ســؤال مواجــه  کــه ب کــرده اســت؟ متأســفانه مــا و عناصــر دیگــر، زمانــی  در اندیشــکده‌ها جریــان پیــدا 
کــه می‌تــوان آن را نگــرش عدالت‌خواهانــه نامیــد. ازآن‌رو  می‌شــویم، بــه ســمت نگرشــی ســوق داده می‌شــویم 
کنیــم و در صــورت عــدم حــل مســئله، عاملــی  کــه مســئله و راه‌حل‌هــای آن را ملاحظــه می‌ عدالت‌خواهانــه 
انســانی را مانــع حــل ایــن مســئله می‌پنداریــم و برداشــت این مانع انســانی را در قالــب فعالیت‌های اجتماعی 
کنیــم. امــا آیــا ایــن نگــرش الــزاماً درســت اســت و حــل نشــدن مســئله‌ها الــزاماً ناشــی از  و رســانه‌ای مطالبــه می‌

وجــود موانــع انســانی اســت؟

مسائل وارداتی

طــرح مســئله فراینــدی دارد و ایــن فراینــد متأســفانه مغفــول واقــع شــده اســت. اندیشــکده‌ها عمــوماً مســائل 
کننــد و گــویی مســائلی در بیــرون وجــود دارد کــه بــه اندیشــکده‌ها عرضــه شــده و اندیشــکده‌ها  را دریافــت می‌
پــس از طــی فراینــد طــرح مســئله وارد فراینــد حــل مســئله می‌شــوند. بــه نظــر می‌رســد درســت‌تر ایــن باشــد 
کــه یکــی از مهم‌تریــن بخش‌هــای فراینــد حــل مســئله، یعنــی طــرح مســئله نیــز در اندیشــکده انجــام شــود. 
کــه مســئله، هرانــدازه از پیــش بــه شــما داده شــود، بــه همــان انــدازه لاینحــل  در حقیقــت بــه نظــر می‌رســد 
، انباشــت دانــش و فنــاوری اســت. کشــور مــا تولیــد فنــاوری بسیــار شــدیدی دارد  باقــی می‌مانــد. مشــکل دیگــر
و مضــافاً دچــار فراوانــی دانــش اســت. امــا ایــن فراوانــی دانــش و فنــاوری نمی‌توانــد بــه کار حــل مســائل کشــور 

بیایــد.
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  نکیم فیضعت هک یا هلئسم لح    

کند حل مسئله ‌ای که تضعیف می‌

کــه بــا برخــی از مســائل  کــه بــا آن‌هــا کنــار بیاییــم، امــا بدیهــی اســت  راه حــل اساســی مســائل ایــن اســت 
گــر یــک ارتبــاط درونــی بــا آن نقطــه مســئله‌زا گرفتــه نشــود، حتی  نمی‌تــوان کنــار آمــد. بــرای حــل ایــن مســائل ا
کان به‌صــورت یــک ماجــرای بیرونی باقــی می‌مانــد و شــما را از آن جهت که  گــر مســئله نیــز حــل شــود امــا کمــا ا
کــه بــه تقویــت آن نقطــه کمــک  انســان بــوده و شــخصیتی داریــد جلــو نمی‌بــرد. ایــن حــل مســئله بیــش از آن 
کــه شــاید تصــور آن  کنــد منجــر بــه ضعــف آن می‌شــود. ایــن نقیصــه ممکــن اســت در جاهــای دیگــری باشــد 

دور از ذهــن باشــد.

یکــی از ایــن مــوارد در برخــی قســمت‌های اروپاســت. در ایــن قســمت‌ها عمــدتاً مســائل داده شــده و عمــدتاً 
حــل می‌شــوند. علیرغــم آنکــه حــل ایــن مســائل رفاه و حجم اقتصــاد را افزایــش می‌دهد امــا نمی‌تواند جوهره 
قدرتمنــدی بــرای اروپــا تولیــد کنــد. ایــن نکتــه راجــع بــه اروپــای امروزین و نه اروپای یک ســده گذشــته اســت. 
کــه در مســئله  اروپــای کنونــی بــه لحــاظ سیاســی موجــودی ضعیــف اســت. چنانکــه مــثلاً ملاحظــه می‌شــود 
کــه نســبت بــه آن رضایــت نداشــته اســت. جــدای از ایــن، بــرد در ایــن  اوکرایــن اروپــا قربانــی جنگــی می‌شــود 
کنــد  جنــگ نیــز بــرد اروپــا محســوب نمی‌شــود. ایــن وضعیــت رقت‌انگیــز ایــن ســؤال را بــه ذهــن متبــادر می‌
کــه چــرا اروپــا بــا ایــن قــدرت اقتصــادی بسیــار قابــل توجهــی کــه دارد1  و از ســویی حجــم پاییــن فقــر و از ســوی 
دیگــر ســطح بــالای رفــاه و تنظیمــات اجتماعــی، که حتی بالاتر از آمریکاســت، بهداشــت، شــاخص تحصیلات 
کــم  کــه همگــی حکایــت از برتــری اروپــا دارنــد، امــا چنیــن وضعیــت ضعیفــی در اروپــا حا و ســایر شــاخص‌ها 
اســت؟ در پاســخ بــه ســؤال فــوق می‌تــوان یــک پاســخ خنــده‌دار داد: به‌این‌علــت کــه اروپایی‌هــا مســائل خــود 

کننــد. را حــل می‌

انسان؛ موجودی تشنه مسئله

مســئله به‌نوعــی نیــروی محرکــه روح انســان اســت و انســانی کــه نمی‌تواند طرح مســئله‌ای ژرف داشــته باشــد 
نمی‌توانــد نســبتی روحــی بــا مســائل بگیــرد.2 روح انســان بــرای اینکــه زنــده باشــد نیازمنــد بــه مســئله اســت و 
، انســان  کند. بــه تعبیر دیگر هرانــدازه مســئله عمیق‌تــر باشــد، انســان احســاس زنــده بــودن بیشــتری پیــدا می‌
گــر مســئله‌ای نداشــته باشــد یــا دیوانــه شــده و یــا از اســاس ســاقط می‌شــود. انســان بی  موجــودی اســت کــه ا
مســئله ممکــن اســت بــه فکــر از بیــن بــردن خــود نیــز باشــد و ایــن یــک عارضــه روانــی نیســت کــه عــارض شــده 

باشــد، بلکــه یــک ایــراد مغایــر بــا جوهــر انســانی اســت.

1. که شاید قدرت دوم یا سوم اقتصادی جهان به‌حسب تولید ناخالص داخلی باشد.
2. ایــن نــکات در مــورد اروپــا اســت کــه لااقــل توانســته مســائل خــود را حــل کنــد و بــرای مثــال آلودگــی هــوا را محــو کــرده یــا کاهش دهــد؛ بــرخلاف ایران 

کــه بــه ایــن مرحلــه نیــز نرسیده اســت.
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گفتارهایی پیرامون تبار اندیشکده

جلسه با آقای دکتر علیرضا شفاه

طرح مسئله برای تولید میدان عمل

کم گرفتــه و از نقــش و هویت بنیادیــن آن غفلت  یکــی از مهم‌تریــن جــملات ایــن اســت کــه مــا مســئله را دســت‌
ــا نمی‌تواننــد طــرح مســئله کننــد و  کــه جوامــع ی کنــد  ــروز می‌ کرده‌ایــم. ایــن غفلــت عمــدتاً بــه ایــن شــکل ب
کــه مســئله را پیشــامدی  گونــه‌ای خــارج از روح انســانی انجــام می‌شــود؛ گونــه‌ای  یــا طــرح مســئله آن‌هــا به‌
کــه »هــوای تهــران  کــه بایــد ســریعاً حــل شــود. بــرای مثــال مســائل عمــدتاً بــه ایــن شــکل  موقتــی می‌پنــدارد 
گــران شــده اســت« در ذهــن مــا متبــادر می‌شــود و ذهــن را ســریعاً بــه دنبــال راه  غ  آلــوده شــده اســت« یــا »مــر
لتــی در معنــای انســان نــدارد.  غ بــرای مــا هیــچ دلا گــران شــدن مــر کنــد. در حقیقــت  حــل آن‌هــا رهنمــون می‌
کــه  کنــد. ادعــایی  کــه انســان را بــه جــای آنکــه تقویــت کنــد، آن را تضعیــف می‌ ایــن نــوع از حــل مســئله اســت 
می‌تــوان اینجــا طــرح کــرد ایــن اســت کــه اســاساً مســئله بــرای حــل شــدن، طــرح نمی‌شــود؛ بلکــه بــرای تولیــد 

میــدان عمــل طــرح می‌شــود. لــذا نبایــد از طــرح مســئله انتظــار حــل مســئله را داشــت.

انســان همــواره بــه مســائلی احتیــاج دارد کــه بــرای وی میــدان عمــل تولیــد کــرده و اعمــال وی را معنــادار کند. 
گــر اتاقــی  گــر ایــن طــرح مســئله میــدان عمــل ایجــاد نکنــد می‌شــود آن فــردی کــه بــه وی دســتور داده‌انــد تــا ا ا
کــه فــرد از خــود و عملــش  کثیــف شــد آن را تمیــز کنــد و ایــن انجــام وظیفــه تــا جــایی ادامــه خواهــد داشــت 
بیــزار می‌شــود. در حقیقــت فــرد نمی‌توانــد ایــن کار هــر روزه خــود را در قالــب خاصــی معنــادار کنــد. ایــن بحــث 
در ادبیــات فلســفی برخــی از اندیشــمندان، خصــوصاً آن‌هــایی کــه راجــع به مفهوم کار و مفاهیــم مرتبط با آن 
اندیشــه ورزی داشــته‌اند پررنــگ اســت. یکــی از ایــن اندیشــمندان مارکــس اســت. کتــاب دست‌نوشــته‌های 
مارکــس3 تفاوتــی ویــژه بــا آثــار دیگــر وی ماننــد »ســرمایه« دارد. مارکــس در »ســرمایه« بــه دنبــال طراحــی 
لت‌هــای  یــک نظــام اقتصادی-فلســفی بــرای نگرشــش اســت؛ حال‌آنکــه در کتــاب »دست‌نوشــته‌ها« بــه دلا
انســانی نگرشــش می‌پــردازد. در یکــی از مقــالات ذیــل ایــن کتــاب بــا عنــوان »در معنــای نیازهــای انســانی«، 

گویــد. مارکــس بــه مفهــوم الیناسیــون4  یــا ازخودبیگانگــی ســخن می‌

کنــد یــک کارگــر در دوره صنایــع دســتی5  اســت و یــک کارگــر در  کارگــر را بــا هــم مقایســه می‌ مارکــس دو نــوع 
کــوزه توســط یــک کارگــر در کارگاه شــخصی به‌صــورت  دوره صنایــع ماشینــی6. در دوره اول ســاخت مــثلاً یــک 
کامــل انجــام می‌شــود؛ بــرخلاف دوره دوم کــه نیــاز بــه کارگــر دائــم کاهــش یافتــه و در حقیقــت کار کارگــر ماهــر 
کــه  را ماشیــن انجــام می‌دهــد. از نــگاه مارکــس و بــرخلاف نگــرش عمومــی، ایــن قــدرت عظیــم ماشیــن نبــود 
کــه بــه جــای مهــارت وی نشســت. ایــن دقــت بسیــار  ــاد آن بــود  ــر ماهــر شــد، بلکــه دقــت زی جایگزیــن کارگ

3. عنوان دقیق کتاب: »دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴«
4. Alienation
5. Manufacture
6. Machinofacture
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کارگــر تنهــا به‌مثابــه اندام‌هــا و ادواتــی خــاص تلقــی می‌شــود.؛  موجــب عــدم نیــاز بــه مهــارت کارگــر می‌شــود و 
کــه فــورد قصــد ایجــاد خــط تولیــد داشــت، بــه  کنــد. زمانــی  چنانکــه در مــورد اندیشــه فوردیســم صــدق می‌
کجــای خــط »دســت«، »چشــم« و یــا »دســت‌وپا« نیــاز اســت  جای‌جــای خــط می‌نگریســت و بــه اینکــه 
کــه بــا  می‌اندیشیــد. از نــگاه وی هــر زمــان کارگــر نســبت بــه شــرایط اعتــراض داشــت می‌بایســت اولیــن فــردی 
کــرد. بنابرایــن مهــارت انســانی و خلاقیــت وی اســاس جایگاهــی نــدارد  آن مواجــه می‌شــد را جایگزیــن وی 
کارگــر از کار خــود و بلکــه خــود  و آنچــه مهــم اســت، نیــروی خــام وی اســت. ایــن وضعیــت منجــر بــه بیــزاری 
می‌شــود. بــرای جلوگیــری از ایــن نتیجــه نامطلــوب می‌بایســت عمــل در چهارچــوب معنــا و درامــی عمیق قرار 

گیــرد.

طرح مسئله متفاوت از طرح مشکلات

بنابرایــن بــرای اینکــه انســان و جامعــه بتوانــد قــدرت روحــی کســب کنــد می‌بایســت بیشــتر از حــل مســئله 
ــه ارمغــان مــی‌آورد به‌هیچ‌وجــه از حــل  کــه طــرح مســئله ب بــه طــرح مســئله التفــات داشــته باشــد. قدرتــی 
مســئله حاصــل نمی‌شــود. طــرح مســئله نیــز بــه معنــای طــرح مشــکلات به‌منظــور حــل آن‌هــا نیســت، بلکــه 
کــه بتوانــد روایتــی از میــدان و ریشــه‌های انســانی  بــه معنــای مواجهــه بــا میــدان عمــل اســت؛ مواجهــه‌ای 

مســائل را بــه دســت دهــد.

کــه آلودگــی شــدید در تهــران ناشــی از رفت‌وآمــد افــراد در ســطح شــهر اســت  بــرای مثــال بــه ایــن فکــر کنیــم 
و علی‌القاعــده می‌بایســت بــا وضــع مالیــات بــر ارزش افــزوده، بخشــی از ارزش افــزوده تولیدشــده ناشــی از 
کــه چــرا چنیــن کاری انجــام  کــرد. امــا ایــن ســؤال بــه وجــود می‌آیــد  ایــن رفت‌وآمــد را صــرف رفــع ایــن مشــکل 
کــه اســاساً ارزش افــزوده‌ای تولیــد نمی‌شــود. شــاید بــه ایــن خاطــر  نمی‌شــود؟ شــاید بــه ایــن خاطــر اســت 
کنــد.  اســت کــه اســاساً کاری انجــام نمی‌شــود یــا کاری انجــام می‌شــود کــه ارزشــی نداشــته و ارزشــی تولیــد نمی‌
کــه انجــام می‌شــود نیــازی بــه رفت‌وآمــد و فعالیــت حضــوری  جــدای از ایــن بخــش عمــده‌ای از کارهــایی هــم 
کرونــا، همــه فعالیت‌هــای حضــوری غیــر از مــواردی خــاص،  گیــری  نــدارد؛ چنانکــه دیدیــم در دوران همه‌
کــه مــا بیشــتر از آنکــه  ــه ایــن درک می‌رسیــم  تعطیــل شــد امــا خللــی در فعالیت‌هــا ایجــاد نشــد. بنابرایــن ب
کــه  کنیــم و دخــل کارهایمــان بــا خــرج مســائلمان همخوانــی نــدارد. اینجاســت  کار کنیــم، مســئله تولیــد می‌

گــر کار نکنیــم بهتــر اســت. کــه ا کار بــه نظــر می‌رســد و ایــن بــدان معناســت  مفهــوم تــراز منفــی 

طرح مسئله سیاسی 

کــه چــرا هــوا آلــوده اســت و ســریع بــه دنبــال راهــکار رفــع  در ایــن وضعیــت بــه جــای اینکــه از خــود بپرسیــم 
آن بگردیــم، طــرح مســئله‌ای انســانی از موضــوع داشــته باشیــم. تفــاوت ایــن جنــس از طــرح مســئله در 
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جلسه با آقای دکتر علیرضا شفاه

کــه هــوا آلــوده اســت، چنــدان سیاســی نیســت. امــا زمانــی  سیاســی بــودن آن اســت. آلودگــی هــوا در نقطــه‌ای 
کــه تولیــد  کــه کفــاف مســائلی  گونــه‌ای نیســت  کــه نظــام کار در تهــران به‌ کــه مســئله ‌این‌طــور طــرح می‌شــود 
کــه متعــرض  کنــد را داشــته باشــد، ایــن طــرح مســئله سیاســی می‌شــود. سیاســی شــدن ازآن‌روســت  می‌
ســاختارهای موجــود و نظامــات منافــع می‌شــوند. زمانــی کــه از چــرایی این شــکل از کار در تهــران می‌پرسیم، 
در حقیقــت جویــای نظامــات منافــع شــده‌ایم. طــرح مســئله بــه اینجــا ختــم نمی‌شــود. در ادامــه ایــن ســؤال 
کــه صبــح بــا ســختی بــه محــل کار می‌رونــد و ســاعات متمــادی در محــل کار  کــه ایــن مــردم  مطــرح می‌شــود 
کان آن‌هــا را بــه  گــر کاری انجــام نمی‌دهنــد پــس چــرا کارفرمــای آن‌هــا کمــا هســتند، چگونــه افــرادی هســتند؟ ا
کــه می‌توانــد بــا ایــن وضعیــت ادامــه حیــات  گیــرد؟ خــرج ایــن نظــام و چرخــه از کجــا تأمیــن می‌شــود  کار می‌
کــه بخشــی از آن  کــه ایــن چرخــه بــه ایــن شــکل می‌چرخــد بــدان معناســت  گفتــه پیداســت زمانــی  دهــد؟ نا
کــه منفــی بــودن تــراز ســایر بخش‌هــا را می‌خواهــد. چنانکــه ملاحظــه  تــراز مثبــت دارد و همــان بخــش اســت 

می‌شــود ایــن طــرح مســئله رفته‌رفتــه سیاســی‌تر می‌شــود.

مثــال دیگــر راجــع بــه تحریم‌هاســت. یکــی از ابعــاد به‌شــدت منفــی تحریم‌هــا، ابعــاد پول-بانکــی اســت. پــس 
کــه پیمان‌هــای پولــی دوجانبــه میــان  از وضــع تحریم‌هــا ایــن ایــده بــه نظــر بخشــی از دســت‌اندرکاران رسیــد 
ایــران و ســایر کشــورهای مــورد معاملــه بــا ایــران منعقــد شــود و ارتباطــات پولی-بانکــی به‌صــورت مســتقیم 
میــان آن‌هــا جریــان یابــد. ایــن ایــده تــا حــدود زیــادی پیــش رفــت، زیرســاخت‌های فناورانــه آن نیــز تأمیــن 
گاه به‌عنــوان طریــق اصلــی تبــادلات پولــی  کنش‌هــایی نیــز به‌صــورت آزمایشــی انجــام شــد، امــا هیــچ‌ شــد و ترا
کان تبــادلات از طریــق صرافی‌هــا یــا چمــدان انجــام می‌شــد و ایــن ســؤال را بــه  مــورد توجــه قــرار نگرفــت. کمــا
کــه عامــل ایــن  کــه بانک‌هــا  کــه چــرا ایــن مســئله حــل نشــد؟ پاســخ ســؤال ایــن اســت  کــرد  ذهــن متبــادر می‌
تبــادلات بودنــد چنــدان تمایلــی بــه انجــام آن‌هــا نداشــتند؛ چــرا کــه در زمــان بــروز ایــن مشــکل خــود راه حــل 
دیگــری پیــدا کــرده بودنــد. در حقیقــت بــروز مشــکل خــود موجــد یــک اقتصــاد و شــبکه منافــع شــده بــود و راه 
گونــه وضعیت‌ها،  حــل پیمــان پولــی دوجانبــه نســبتی بــا راه حــل آن‌هــا نداشــته اســت. بــه تعبیــر دیگــر در این‌
کــه در تغایــر بــا راه حــل  کــه راه‌حل‌هــای خــود را بــه شــما می‌فروشــند. لــذا راه حلــی  همــواره افــرادی هســتند 
ــد.  کن ــج می‌ ــر بسی ــل مغای ــودن راه ح ــش ب ــه نتیجه‌بخ ــا را علی ــوده و آن‌ه ــوب ب ــواره نامطل ــد، هم ــا باش آن‌ه
کــه تبــادلات فــوق را از طریــق صرافی‌هــای خــود و بــا کارمــزد چنــد درصــد انجــام می‌دادنــد  لــذا بانک‌هــایی 

به‌هیچ‌وجــه زیــر بــار راه حــل شــما نمی‌رونــد.

طرح مسئله؛ مغفول در اندیشکده

کــرده  کــه گروه‌هــای علمــی مختلــف در اشــکال مختلــف به‌قــدری رشــد  گذاری زمانــی مطــرح شــد  سیاســت‌
کــه  کــه تــا بدیــن جــا مطــرح شــد همگــی قاعــده حــل مســئله بودنــد و نــه اســتثنا. از همیــن روســت  نکاتــی 
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جملــه ابتــدای گفتــار تکــرار می‌شــود، مبنــی بــر اینکــه می‌بایســت بــا مســائل کنــار بیاییــم و ایــن کنــار آمــدن 
کــه بــا نقطــه مســئله یــک  مهم‌تریــن راه حــل مســائل اســت. ایــن کنــار آمــدن بــا مســائل بــه معنــای آن اســت 
کــه صحنــه  ارتبــاط روح منــد ایجــاد کنــم. ممکــن اســت نتوانــم تمــاماً آن مشــکل را حــل کنــم امــا بایــد بدانــم 
گاهــی داشــته  کنــد. بــرای برقــراری ارتبــاط یادشــده بایــد نســبت بــه مسیــر صحنــه آ مسیــر خــود را پیــدا می‌
باشــم. بنابرایــن مســائل الــزاماً حــل نمی‌شــوند. در حقیقــت مســائل میــدان عمــل مــا هســتند و مــا بــه نحــو 
کنیــم. ایــن نکتــه کــه نتوانیــم مســائلمان را حــل کنیــم، چنــدان هم منفی  معنــاداری بــا مســائلمان زندگــی می‌

کــه رابطــه انســانی بــا مســائلمان را از دســت بدهیــم. نیســت؛ نکتــه منفــی آنجاســت 

ل مســائل. حــل  در مقــام طــرح مســئله، شــما در وهلــه اول یــک عامــل سیاســی هســتید و نــه یــک حلّاا
مســئله یــک کمــال مطلــوب اســت امــا غایــت فعالیت‌هــای ایــن کنشــگر سیاســی نیســت. ایــده اندیشــکده‌ها 
گرفتــه می‌شــود. ایــن تصــور در بخــش  کم  یــک مشــکل اساســی دارد و اینکــه طــرح مســئله در آن دســت‌
کــه مســائل قــرار اســت بــه ایــن بدنــه داده شــود و ایــن بدنــه  قابــل توجهــی از بدنــه اندیشــگاهی وجــود دارد 
پاســخ‌هایی را بــرای آن بیابنــد. همیــن نکتــه باعــث می‌شــود که اندیشــکده‌ها همواره حل مســائل را در نقطه 

حــل آن پیشــنهاد می‌دهنــد و ایــن، خــود منجــر بــه حــل نشــدن مســائل و انباشــت آن‌هــا می‌شــود.

گــر بخواهیــم یــک مثــال از راه حــل مطلــوب ارائــه دهیــم شــاید بتــوان بــه ایــن نکتــه  بنابــر آنچــه گفتــه شــد، ا
اشــاره کــرد کــه اســاساً نیــازی نیســت حتــی در بلندمــدت آلودگــی هــوا در تهران برطرف شــود، بلکه می‌بایســت 
کــرده و آن ارزش افــزوده کفایــت حــل  کــه ارزش افــزوده‌ای تولیــد  شــکل کار در تهــران بــه نحــوی تغییــر کنــد 
مســائل خــود را داشــته باشــد. ایــن نــوع نگــرش اســاساً یــک مسیــر دیگــری را در مطالبــات می‌طلبــد. اینکــه 
غ از عناصــر کالبــدی آن همچــون مشــتی خانــه و خیابان و بوســتان و انســان،  بــرای مثــال شــهر چیســت و فــار

چــه معنــایی دارد؟

ــاری از  ــران و بسی ــفانه ته ــد. متأس ــران باش ــکن ته ــئله مس ــد در مس ــوب می‌توان ــل مطل ــر از راه ح ــال دیگ مث
کشــور بــه دلایلــی چنــد، مســئله مســکن دارنــد. مســکن صــرفاً بــه ســکونت افــراد مربــوط  کلان‌شــهرهای 
کــه در وهلــه اول بــه نظــر می‌رســد ایــن  نمی‌شــود بلکــه تمــام اقتصــاد را تحت‌الشــعاع قــرار می‌دهــد. راه حلــی 
کــه تــا ســر حــد تأمیــن نیــاز، مســکن ســاخته شــود. براســاس همیــن نــگاه وعــده ســاخت چهارمیلیــون  اســت 
کــه افــراد را بــه ســمت خریــد واحدهــای مســکونی در حــد فاصــل 60  مســکن داده می‌شــود. انگیــزه‌ای 
ــا ایــن  گــران شــدن اســت. همــه افــراد ب کیلومتــری تهــران و در بیابــان ســوق می‌دهــد همــان چرخــه منفــی 
کننــد. ایــن  گــرم می‌ گــران و گران‌تــر می‌شــود وارد ایــن بــازی می‌شــوند و بــازار آن را  کــه مســکن  پیش‌بینــی 

ــت. ــکن اس ــهر و مس ــت از ش ــر نادرس ــی از تفسی ــکل ناش مش

تفسیــر انســانی از مســئله مســکن ایــن اســت کــه سرنوشــت انســان ایرانــی در تهــران رقــم می‌خــورد و ایرانیــان 
کــه از شــهرها  گــر در تهــران زندگــی نکننــد چیــزی را از دســت داده‌انــد. همــه افــرادی  کــه ا کننــد  احســاس می‌
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کــه بابــت  کــه حضــور در تهــران بــه هزینه‌هــایی  کننــد  و روســتاهای مختلــف بــه تهــران آمده‌انــد احســاس می‌
کننــد کــه آینــده در تهــران رقــم می‌خــورد و در ایــن  ســکونت در آن می‌پردازنــد مــی‌ارزد. در حقیقــت تصــور می‌
شــهر اســت که می‌توان سرنوشــت داشــت. بنابراین برای رفع مســئله مســکن، ســاخت مکعب‌های بتنی در 
ایوانکــی نمی‌توانــد راه حــل خــوبی باشــد. یکــی از دلایــل اینکــه تصمیــم گیــر بــه ایــن نتایج می‌رســد این اســت 

کــه می‌خواهــد ســریعاً پاســخ مســئله را بدهــد.

ــی نیســت و طبقــه  البتــه ایــن نحــو از حــل مســئله منحصــر بــه قشــر همســو و وفــادار بــه جمهــوری اسلام
کــه  کــه اتفاقــات ســال‌های 78 و 88 را رقــم زد نیــز چنیــن رویکــردی را داشــت. به‌این‌ترتیــب  متوســطی هــم 
بــرای حــل مســئله آزادی، در نقطــه مســئله، مطالبــه جامعــه مدنــی و خــروش خیابانــی را برگزیــد. بــرای آزادی 

مدنظــر ایــن قشــر بــدون آنکــه تفسیــری ارائــه شــود، راه حــل داده می‌شــود.

اندیشکده‌ها؛ عامل سیاست‌زدایی از صحنه

ــد عامــل سیاســی باشــند. متأســفانه آنچــه در اندیشــکده‌ها اتفــاق  ــه نیروهــای اندیشــکده بای ک گفتــه شــد 
کــه می‌توانســتند عامــل سیاســی باشــند و از مســائل تفاسیــری انســانی ارائــه  کــه عواملــی  افتــاده ایــن اســت 
کــه در یــک حــوزه خــاص ماننــد چــرخ خــودروی پیــکان متخصــص  دهنــد بــه متخصصانــی تبدیــل شــده‌اند 
کــه  شــده‌اند و بــه تمــام ابعــاد ایــن موضــوع تســلط دارنــد. در حقیقــت یکــی از کارکردهــای به‌شــدت منفــی 

اندیشــکده‌ها در صحنــه رقــم زده‌انــد، سیاســت‌زدایی از صحنــه اســت.

ریشه سیاست‌زدایی از صحنه و تمرکز بر حل مسئله به جای طرح مسئله

البتــه سیاســت‌زدایی همــواره چیــز بــدی نیســت و یــک مقطــع تاریخــی خــاص همــه را بــه ایــن نتیجــه رســانده 
گرفتــه و نزاعــی فرسایشــی را رقــم زده  کــه دعــوای جریانــات اصلــی سیاســی و ایدئولوژیــک بالا اســت. مقطعــی 
کــردن ظرفیت‌هــا بــرای حــل مســائل  کــه نــزاع خامــوش شــده و ســعی در متمرکــز  اســت. در ایــن لحظــه بــوده 
شــده اســت. ایــن نکتــه منجــر بــه ایــن نتیجــه شــده کــه بــه جــای طــرح مســئله همــواره بــه دنبــال حل مســئله 
کــه از رئیــس جمهــور  کــرده؛ ســابق بــر ایــن درکــی  بوده‌ایــم. اســاساً درک ایرانیــان نســبت بــه دولــت نیــز تغییــر 
وجود داشــت یک انســان سیاســی بود که برداشــتی از انســان و تاریخ و جامعه دارد و این نگاه را در ســطوح 
کــه رئیــس جمهــور را یــک کارشناســی  کــرده  کنــد. امــا امــروز ایــن نــگاه به‌این‌ترتیــب تغییــر  پایین‌تــر تزریــق می‌

کننــد. بنابرایــن، درک مــا از دولــت نیــز تغییــر کــرده اســت. همه‌فن‌حریــف در حــوزه مختلــف تلقــی می‌

البتــه ایــن وضعیــت منحصــر بــه ایــران نیســت و روح زمانــه ماســت. ایــن وضعیــت بیهودگــی اســت کــه مــا را بــه 
کــه پیش‌تــر بشــدت سیاســی بودیــم، ایــن  کنــد و مــا انســان‌های ایرانــی  انســان‌های فنــی و آمــاری مبــدل می‌
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تحــول سیاســت زدایانــه را بــا ســرعت بسیــار شــدیدی در طــول بیســت ســال طــی کردیــم.

مسیر سیاست در ایران

سیاســت در دهه‌های 60 و 70 و قبل‌تر از آن‌ها، ایدئولوژیک اســت و از اقتصاد سیاســی به دور اســت. ازجمله 
کــه سیاســت را ایدئولوژیــک  علــل ایدئولوژیــک بــودن ایــن مهــم، نفتــی بــودن طبقــه متوســط در ایــران اســت 
کنــد. همیــن انتزاعــی بــودن، موجــب ملــول شــدن مــردم از کنش‌هــای سیاســی می‌شــده اســت.  و انتزاعــی می‌
کــه جریان‌هــای مختلــف می‌دادنــد، اعــم از حقیقــت، آزادی  لــت شــعارهایی  در حقیقــت مــردم مابــه ازا و دلا
کــه از یــک  کردنــد. بــه یــک تعبیــری ایــن نــگاه انتزاعــی بــه یــک حبــاب تبدیــل شــده بــود  و عدالــت درک نمی‌

مقطــع بــه بعــد ترکیــد امــا جایگزیــن مناســبی بــرای آن بــه میــدان نیامــد.

ــک  ــی ایدئولوژی ــوان آن را جریان ــه نمی‌ت ک ــت  ــی اس ــان عدالت‌خواه ــور جری ــم در کش ــای مه ــی از جریان‌ه یک
دانســت. در ایدئولــوژی نظریــه بسیــار مهــم اســت. هــر چنــد جریــان عدالت‌خواهــی در مــواردی قصــد 
فعالیــت در ســطح نظریــه را داشــت امــا چنــدان رفتــار نظریــه پردازانــه جــدی نداشــت. در عــوض مؤلفه‌هــایی 
کــه در  کــه بشــدت رمانتیــک بــود. رمانتیــک از آن جهــت  گرایانــه در رفتارهــای آن‌هــا ملاحظــه می‌شــود  عمل‌
نقطــه هجــران خــود یــک لذتــی می‌بــرد و بــه نحــوی زیبایی‌شناســی را بــر واقعیت تقــدم می‌بخشــد. این تقدم 
کشــد. ایــن وضعیــت  کنــد و بــه دنبــال آن فــرد از حــل واقعــی مســئله دســت می‌ بخشیــدن روح را راضــی می‌
منحصــر بــه جریــان عدالت‌خواهــی نیســت و جریانــات سیاســی دیگــر نیــز بــه ایــن سرنوشــت دچــار شــده‌اند 

امــا به‌واســطه فقــدان عقبــه تئوریــک در جریــان عدالت‌خواهــی ایــن وضعیــت شــدت بیشــتری دارد.

یکــی از مثال‌هــای ایــن رفتارهــای رمانتیــک، قضیــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه اســت. دوســتان عدالت‌خــواه 
بشــدت پیگیــر ایــن موضــوع بودنــد و از قضــا مطالبــه بسیــار خــوبی بــود. امــا در فراینــد تصویــب خــود در 
ــه در  ک ــه اول، روایتــی  ــرار گرفــت. در وهل ــه مــورد مخالفــت ق مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، ایــن مصوب
کــه یحتمــل مجمــع تشــخیص مصلحــت و افــراد صاحــب  ذهــن دوســتان عدالت‌خــواه بوجــود آمــد ایــن بــود 
نفــوذ در آن وابســتگی بــه جریــان صاحــب ســرمایه دارد. امــا ایــن روایــت چنــدان درســت نبــود. اتفــاقاً در ایــن 
موضــوع یــک روایــت عقلانــی وجــود داشــت، مبنــی بــر اینکــه صاحبــان ســرمایه در چنیــن وضعیــت ضیــق در 
کننــد و در صورتــی کــه ایــن جنــس مالیات‌هــا محدودیت‌هــا بــرای آن‌هــا  فضــای اقتصــادی کشــور فعالیــت می‌
کــه از بــازی اقتصــاد خــارج شــود و خــروج ایــن صاحبــان  وضــع شــود ممکــن اســت بــه ایــن تصمیــم برســد 
گــر ایــن روایــت عقلانــی بــه یکــی از دوســتان عدالت‌خــواه گفتــه  ســرمایه مســاوی اســت بــا فروپاشــی اقتصــاد. ا
گــویی از زیــان یــک خائــن گفتــه شــده اســت. در حقیقــت جنبــش عدالت‌خــواه در تقابــل حقیقــت و  شــود، 
ــا صحنــه نداشــته و عهــده‌دار  گیــرد. ایــن جنبــش اســاساً رابطــه‌ای واقعــی ب واقعیــت، طــرف حقیقــت را می‌

صحنــه نیســت.
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گناه کند باید یک نفر 

بــه نظــر می‌رســد بایــد بــا صحنــه ارتباطــی واقعــی گرفــت و بــه تعبیــری عهــده‌دار صحنــه شــد. بــه نظــر بایــد 
کــه بــا واقعیــت کنــار  در تقابــل حقیقــت بــا واقعیــت، طــرف واقعیــت را گرفــت؛ امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت 
بیاییــم. ممکــن اســت واقعیــت صحنــه تلــخ باشــد امــا بالاخــره می‌بایســت یــک نفــر گنــاه کنــد. در فیلــم »چــه 
کســی لیبرتــی والانــس را کشــت« یــک وکیــل می‌خواهــد قانــون را اجرا کنــد و همــواره از خشــونت‌ورزی کلانترها 
کنــد و اینکــه ایــن نحــو رفتــار آن‌هــا انســانی نیســت. بــا ایــن انــگاره وارد  در قبــال ســارقان و راهزنــان گلایــه می‌
کــه شــخصی بــه نــام »لیبرتــی والانــس« شــرور آن شــهر اســت و در صحنــه‌ای، ایــن شــرور  یــک شــهر می‌شــود 
بــرای غــارت و کشــتار وارد ســاختمانی می‌شــود و وکیــل طرفــدار برخــورد قانونــی در صحنــه بــا تپانچــه خــود 
ــن  ــس ای ــل والان ــاساً قات ــه اس ک ــود  ــخص می‌ش ــتان مش ــه داس ــا در ادام ــی‌آورد. از قض ــای در م ــس را از پ والان

وکیــل نبــوده و شــخص دیگــری در صحنــه وی را بــه قتــل رســانده اســت.

در حــال حاضــر نیــز خــرج روحــی کشــورهای اســکاندیناوی بــا آن شــاخص‌های بسیــار بــالا را آمریــکا می‌دهــد. 
کشــورهای امثــال  کــه بــا خونریــزی و جنایــت، زمینــه را بــرای صلح‌دوســتی  در حقیقــت ایــن آمریکاســت 

کننــده روح آمریــکایی هســتند. کنــد. ایــن کشــورها در حقیقــت مصرف‌ اســکاندیناوی فراهــم می‌

عامل سیاسی بمانیم

کنــد یــا  کــه بیــرون از شــهر زندگــی می‌ کــه »کســی  کنــد  گونــه مطــرح می‌ ارســطو در کتــاب سیاســت خــود این‌
خداســت و یــا حیــوان«. منظــور ارســطو از شــهر، میــدان سیاســت اســت و منظــور وی از ایــن تعبیــر ایــن اســت 
کــه انســان نمی‌توانــد بیــرون از میــدان سیاســت زندگــی کنــد. توصیه‌ای که به نیروهای اندیشــگاهی می‌شــود 
ایــن اســت کــه هویــت خــود را در قالــب یــک نیــرو و عامــل سیاســی تعریــف کننــد. ایــن توصیه در ســطح فعالان 
ایــن عرصــه اســت. بازگشــت سیاســت البتــه نبایــد محــدود بــه فعــالان باشــد، بلکــه ســاختارهای سیاســی بایــد 

بــه میــدان سیاســت در جامعــه مــا بازگردنــد.


